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  4امام زمان ارانيدر �رتيبص�عنصر  ييروا يليتحل يبررس

� يجعفر يميمحسن رح
1

  

�� كارگر ميرح
2

  

  دهيچك

اجتماعي كشور شده و در انديشه ديني ما يكي از مباحث مهمي كه اخيراً وارد ادبيات سياسي 
بصيرت، شناخت و معرفت درست و عميق است . است» بصيرت«، داراي ريشه عميقي است
  .زيادي استهاي  كه داراي ابعاد و مؤلفه

آنچه در  .هر كدام قابليت بررسي جداگانه دارد 4ياران امام عصرهاي  بديهي است ويژگي
و درپي آن حكومت و گسترش عدالت در سراسر  4زمانحركت امام  ،مقام بيان آن هستيم

همراهان ايشان بستگي دارد تـا  هاي  گيتي است كه تحقق آن علاوه بر رهبر الاهي به ويژگي
بصيرت است كه با  4آن مشخصه خاص در ياران امام زمان. اين توفيق عظيم حاصل شود

اما  ؛ي و الاهي بوده استبر حكومت جهان :توجه به فلسفه بعثت انبياي الاهي و اهل بيت
  . به دليل عدم بصيرت اطرافيان خاص در تحقق آن ناكام ماندند

تحليلي با رجوع به آيات و روايات قرآن به عنصر بصيرت در ـ در اين نوشتار با روش توصيفي 
ابعاد مختلـف، اعـم از اعتقـادي، اجتمـاعي، سياسـي و عملـي در رابطـه بـا يـاران حضـرت           

  .ده است، پرداخته ش 4مهدي
بصـيرت، بصـيرت اعتقـادي، بصـيرت عملـي، بصـيرت سياسـي، بصـيرت         : واژگان كليـدي 

  .اجتماعي

                                                 
 Rahimi.mohsen0@gmail.com  تيمهدو يمركز تخصص 3دانش آموخته سطح  �
 Noorbaran313@gmail.com  يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام يعلم تأيعضو ه ��
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  مقدمه

، داراي ياران، اصحاب و كارگزاراني است كـه بـا تمـام    4انقلاب جهاني حضرت مهدي

برجسـته و اوصـاف بـي    هاي  اينان  داراي ويژگي. وجود در خدمت اين نهضت الاهي هستند

ها، شايستگي همراهي با انقلاب جهاني را پيـدا   جهت وجود اين ويژگي نظيري هستند كه به

   .اند كرده

آيات و روايات متعددي را به خود اختصـاص   4جا كه ويژگي ياران حضرت مهدي از آن

باشد؛ بـر آن شـديم   داده و تحليل و بررسي اين حجم از آيات و روايات از يك مقاله فراتر مي

. ، اختصاص دهيم�بصيرت�ترين ويژگي ياران آن حضرت، يعني  هماين نوشتار را به يكي از م

اسـت كـه در پرتـو آن،     4بصيرت، ويژگي دروني و واقعي اصحاب و ياوران حضرت مهدي

كنار حضرت قرار گيرند و ها  و فتنهها  توانند در تمام سختي ضمن شناخت درست راه حق، مي

  .خوف و ترس به خود راه ندهند

ات طيبه و حيات معقول انساني است؛ عصر حاكميـت عقلانيـت و   عصر ظهور، دوران حي

توان براي  مي تر نظيري گرايي است كه كم و كمال نزيستتر دوره به و افراد و جوامع بصيرت

 و استعدادهاي فطري و عقلـي انسـان، شـكوفا   ها  در اين عصر، تمامي ظرفيت. آن تصور كرد

 ؛شـود  مـي  ، حيات نويني فرا روي او گشودهتنيو عقلابصيرت  شناختي همراه باد و با نشو مي

  : فرمايند مي 9كه پيامبر اسلام چنان

ذلَك اليْـوم حتَّـى يخْـرجُ رجـلاً منّـي        اللَّه  لَو لَم يبقَ منَ الدنيْا إلَِّا يوم واحد لَطَولَ
 راً ووج ئَتلا مطاً كَمسق لًا ودا عَلَأهمَ؛ اگـر از دنيـا يـك روز بـيش بـاقي      ظلُْمـا في

قدر طولاني خواهد كرد تـا مـردي از تبـار مـن      نمانده باشد، خداوند آن روز را آن

شيخ (كه پر از ظلم و ستم شده، از عدل و داد پر كند  ظهور كرده و زمين را چنان

  ).  177: 4، ج1380صدوق، 

خواهد بود كه يك لحظه ترديـد و   اين وعده الاهي به طور حتم در پرتو ياران با بصيرتي

تزلزل در اطاعت محض از امام زمان خود نخواهند داشت؛ اگر چـه گـرد بادهـاي سـهمگين     

اطرافيان و غيره، از هر طرف به شدت وزيدن هاي  ترديدهاي ديني، دنيايي، معرفتي و وسوسه
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. را خواهند چشيددر سايه اين اعتقاد پولادين، تمام موجودات عالم شهد عدالت . خواهد گرفت

البته در زمينه بصيرت مقالات متعددي به چاپ رسيده و مطالب فراواني گفته شده است؛ ولي 

رو  مقالـه پـيش  . و در خصوص اين ويژگي نوشته اي يافت نشـد  4در زمينه ياران امام عصر

نكته مذكور را محور مطالب خود قرار داده تا به تحليل و بررسي دقيـق تـري در ايـن زمينـه     

  .بددست يا

  بصيرت و جايگاه آن در معارف ديني

تـر بحـث، ابتـدا لازم اسـت معنـاي لغـوي و اصـطلاحي         براي فهم بهتر و تبيـين كامـل  

  .بيان شود �بصيرت�

 دانايى، بينايى، بينايى دل، هوشيارى، زيركـى و يقـين اسـت    ايبه معن در لغت �بصيرت�

  : گويند مى يرتدر معناي اصطلاحي بصبرخى . )546: 1تا، ج معين، بي(

بصيرت قوه قلبى يا نيرويى باطنى است كه به نور قدس روشن گرديده و از پرتـو  

بصـيرت بـه مثابـه بصـر     . يابد آن، صاحب بصيرت، حقايق و بواطن اشيا را در مى

  . )271: 3، ج1390جمعي از محققان، ( است براى نفس) چشم(

رهاند و هرگونـه شـبهه اي را    مي رديداز اين رو بصيرت، انسان را از حيرت و تشويش و ت

   :گويد مي كند؛ چنان كه صاحب منازل السائرين مي طرد

 ؛ بصيرت چيزي است كه تـو را از حيـرت خـلاص   ةيرَالح نَم كصلِّخَما ي ةُصيرَلباَ

   .)189: 1383شيخ الاسلامي، ( سازد مي

هاي  ن خود حركت و از فتنهتواند در مسير امام زما مي در پرتو چنين ويژگي بي نظير، فرد

  .عظيم به سلامت عبور كند

، يعني مشاهده درست و دقيق حوادث، تفكر و تدبر در 7بصيرت به تعبير امير المؤمنيين

همراه (بنابراين، بصيرت شامل آگاهي علمي و آگاهي عملي. و سنجيدن مسائل و حوادثها  آن

همان بينش درست در شناخت حوادث، در واقع بصيرت، . است) با نكته سنجي، درايت و فهم

 .رويدادها و انتخاب صحيح و اقدام به موقع بر اساس اين معرفت است
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قرآن كريم خطاب به پيامبر بزرگوار اسلام، اساس بنـدگي و پـذيرش اسـلام را بصـيرت     

  : كند معرفي مي

امـت را  ! اي رسول مـا ؛ بعنيبصيرَةٍ أَنَا و منِ اتَّ  أدَعوا إلِىَ اللَّه على  قُلْ هذه سبيلي

 بگو طريقه من و پيروانم همين است كـه خلـق را بـا بينـايي و بصـيرت دعـوت      

  . )108:يوسف(  كنيم مي

به دنبال تربيت افراد با بصيرت  :در حقيقت در سراسر تاريخ، انبياي الاهي و اهل بيت

مند تر از افراد بـا بصـر   بودند؛ چرا كه گاهي يك فرد بي بصر با بصيرت براي امام بسيار ارزش

ابو . ها، آن حضرت را نمي ديدند بي بصيرت بوده است؛ چون امام در پيش چشم آنان بود و آن

  : گويد بصير مي

 از مـردم بپـرس مـرا   : فرمـود  7امـام . وارد مسجد النبـي شـديم   7با امام باقر

! ي بـود را ديده اند يا نه؛ پاسخ منف ـ 7بينند؟ از هر كه پرسيدم كه آيا ابوجعفر مي

! از او هـم بپـرس  : حضرت فرمـود . در اين هنگام ابوهارون كه نابينا بود، وارد شد

مگـر كنـار تـو    : بينـي؟ فـوراً پاسـخ داد    مـي  را در مسجد 7پرسيدم آيا ابو جعفر

چگونـه نـدانم، در حـالي كـه نـور      : از كجا دانستي؟ گفت: پرسيدم! نايستاده است

  ). 243: 46، ج1403مجلسي، (درخشنده اي از او ساطع است 

براي درك بهتر اين ويژگي لازم است به وضعيت و نحوه برخورد و استقامت ياران ائمـه  

هـر چنـد مختصـر،     9پاك عترت رسـول االله هاي  و عكس العمل آن سلاله :معصومين

  : گذري تاريخي داشته باشيم

ز امـام  در مسجد پدر بـراي دفـاع ا   3ابتدا به كلام صديقه طاهره  9بعد از پيامبر خدا

  : كنيم كه فرمود مي زمان خود اشاره

الس قِّي وي حالفْتَْرَةُ ف هذا هلَامِ منةََ الْإِسصح لَّةِ والْم ادما عي ةِ ويقْشَرَ البعا مـنْ  ينَّةُ ع
و اى عماد ملت، و اى حصن اسـلام ايـن     امبريزمان پ ادگاراني يا !؟ ... ظلَُامتي

: 1381، اربلـي (  بر مـن ستم از است غفلتي است در حق من، و اين چه چه فترت 

  ).489 :1ج

بينيم  مي پاسخ مثبتي ندادند؛ در برابر آن 3در حالي كه مسلمانان به دعوت حضرت زهرا
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) نفـر  313(كه به محض اعلام ظهور، با وجود خطرات همه جانبه و تنهايي امام، ياران خاص 

را  4حضرت رسانده، بيعت و اطاعت كامل خود از حضرت مهدي ترين زمان خود را به در كم

و اين، همان بصيرتي است كـه ايـن مقالـه بـه آن     ) 146: 5، ج1425عاملي، (كنند  اعلان مي

  . پرداخته است

د، با عباراتي مختلف مطالبي فرمودند كه حاكي ددر سخنان متع 7همچنين اميرالمؤمنين

گيرد، آن حضرت  مي رنگ بي بصيرتي، ياران ايشان را فراوقتي . از نبود ياران با بصيرت است

  : فرمايندمي

: نهـج البلاغـه  ! (اي كساني كه شبيه مردان هستيد، و حال آن كـه مـرد نيسـتيد   

  ). 127خطبه

بودنـد؛   4البته هميشه اندكي ياران با بصيرت كه در اين ويژگي همانند ياران امام عصر

  : گيرداز ياران با بصيرت خود سراغ مي 7ر اماملذا در جايي ديگ. اند وجود داشته

 انِ وهنُ التَّينَ ابَأي و ارمنَ عَقِّ أيلىَ الْحا عضَوم وا الطَّريِقَ وبكينَ رالَّذ ياننَ إخِْوَأي
دوا علَـى الْمنيـةِ و أُبـردِ    أيَنَ ذوُ الشَّهادتيَنِ و أيَنَ نُظَرَاؤهُم منْ إخِْوانهِم الَّذينَ تَعاقَ

 هدِبي ضَرَب رَةِ قَالَ ثُمَإلِىَ الفْج هِموسُةِ فَأَطَـالَ  ]  إلِىَ[بِرءالشَّريِفةَِ الْكَريِم هتيحلىَ لع
كه در مسير صحيح گـام نهادنـد و در راه   ها  كجايند برادران من؟ همان ؛...البْكَاء

 3ذوالشهادتين كجاست ؟ و2؟ كجاست ابن تيهان1ت عماركجاس ؟حق پيش افتادند

و كجايند همانند آنان از برادرانشان كه پيمـان جانبـازي بسـتند و سرهايشـان را     

  ).  182: همان( براي ستمگران فرستادند

   :به وي فرمود نيز در مورد مالك اشتر، وقتي خدمت امام زمان خود رسيد، حضرت

                                                 

و  9جنگ ها در كنار رسـول خـدا   عمار، فرزند ياسر از نخستين مسلمانان بود، و در تمام.  1
  .شركت داشت و در جنگ صفين شهيد شد 7اميرالمؤمنين

صـفين  جنـگ  مالك بن تيهان از بزرگان صحابه بود كه در جنگ بدر شـركت داشـت و در   .  2
 .شهيد شد

شهادت او بـه جـاي شـهادت    . داد» ذوالشهادتين«بن ثابت انصاري لقب  خزيمةبه  9پيامبر.  3
  .مي آمددو نفر به حساب 
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خيَراً يا أَميـرَ الْمـؤْمنينَ، و   : ليَ في هذه الساعةِ يا مالك؟ فقَلُْتع  أدَخلَكَ  ما الَّذي
؛ اي مالك چه چيزي باعث شد در اين  صدقْت و اللَّه يا مالك: شَوقي إلِيَك فقََالَ

بـه  �: فرمود. در پي سعادت و شوق و محبتم به شما: دل شب نزد من آيي؟ گفتم

  .)127: 2، ج1412ديلمي، !... (گويي اي مالك مي ستخدا را

   :و هنگام شهادتش فرمود

مالـك،   .… مالك و ما مالك لَو كَانَ جبلًا لَكَانَ فنْداً و لَو كَانَ حجراً لَكَـانَ صـلْدا  

به خدا اگر كوه بود، در سرافرازي، كوهي بود و اگر سنگ بود، سـنگي  ! چه مالكي

  ). 443نهج البلاغه، حكمت... (بودسخت و محكم 

البته دليل ما بر شباهت اين ياران اندك با ياران خاص حضرت رواياتي است كـه دال بـر   

  .1باشد ميو يكي شدن آنان با ياران حضرت رجعت آنان در عصر ظهور 

شهيد مطهري در تعريف روشن بينـي يـا همـان بصـيرت كـه تجلـي آن در رفتـار امـام         

  : دسيون مي ،بود 7حسين

ديد  در آن روز چيزهايي در خشت خام مي 7بيني يعني چه؟ يعني حسين  روشن

  ).84: 1، ج1368مطهري، ( ديدند كه ديگران در آيينه هم نمي

توان همان بصيرت و روشن بيني عالمانـه و   مي با اندكي دقت، حلقه گمشده اين دوران را

  .اند ويش بودهدر پي اين ويژگي در ياران خ :ديني دانست كه اهل بيت

در نتيجه ما بر آن شديم در پي ويژگي خاصي از ياران باشيم كه در زمـان تنهـايي امـام     

در كنار ولي خدا باشند؛ نه فقط براي امام گريـه كننـد؛ بلكـه كسـاني باشـند چـون        4زمان

  .7و چون مالك اشتر براي اميرالمؤمنين 3سلمان و مقداد براي زهراي اطهر

  صيرت و جايگاه آن نزد ياران امامو ابعاد بها  مولفه

، روشن بيني، انديشمندي، دانايي حكيمانه و انساني است كه همچـون چراغـي   �بصيرت�

                                                 

. 158: 1رجوع شود به كتاب الشيعه و الرجعه، نوشته مرحوم آيت االله محمدرضا طبسـي، ج .  1
بـه رجعـت سـلمان فارسـي،      4در اين كتاب در زمان رجعت خوبان براي ياري امام عصـر 

 .مقداد و مالك اشتر اشاره شده است
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 كند و راه كمال و انسانيت را بـراي وي نمايـان   مي پرنور در شب تاريك جلو انسان را روشن

ايـن  ). 28: 1389كـارگر،  (گـردد   مي ها مانع سازد و سقوط او را در جهالت، ضلالت و فتنه مي

  .مورد توجه جدي روايات بوده است 4بصيرت، به عنوان ويژگي برجسته ياران امام زمان

جا كه بصيرت، واژه اي عام است، نمي توان آن را به يك ويژگي منحصـر دانسـت؛    از آن

بنابراين، سعي شده . بررسي كرد 4بلكه بايد از ابعاد گوناگون، آن را در مورد ياران امام عصر

  . متعددي كه در روايات آمده، مورد واكاوي قرار گيردهاي  ست بصيرت از جنبها

  بصيرت اعتقادي. 1

مندي از شناخت درسـت و   است؛ يعني انسان با بهره �شناخت�ترين بعد در بصيرت،  مهم

اصولي، در رهروي از امام خود، هيچ گاه به شك دچار نشود و از موانـع در مسـير بـه آسـاني     

شخص بصير، بدون داشتن شناخت واقعي، داراي شخصيتي ناقص است؛ چنان كه . عبور كند

  : به حسن بن عبداالله فرمود 7امام كاظم

تنها نقـص  . كند مي حالتي در تو هست كه من دوست دارم و مرا شادمان! ابوعلي

دست ه بايد به دنبال آن بروي و آن را ب .تو اين است كه شناخت و معرفت نداري

  . )286: 1بي تا، ج كليني،( آوري

 منحصر به فـرد اسـت، در ابعـادي كـه بحـث     هاي  جا كه انسان بصير داراي ويژگي از آن

وجود دارند؛ در ترازوي الاهي، اعمال ها  شود، اگر چه در كليت هر بعد افرادي همگن با آن مي

   :فرمايد مي ند، ارزشي ندارد؛ در اين جهت خداوندتبصير بي كهها  آن

هر كه حكمـت يافـت، خيـرى فـراوان      ؛ت الْحكْمةَ فقََد أوُتي خيَراً كثَيـرا و منْ يؤْ

   ).269: بقره( يافت

  : داينفرم مي 7باقرامام 

   .)151: 1، ج1380عياشي، (است  و بصيرت معرفت "حكمت "منظور از

   :ددنفرمو 7امام صادق در روايتينيز 

   .)185: 1تا، ج بي كافي،( حكمت اطاعت خدا و شناختن امام است

  :فرمايند مي 4در زمينه بصيرت همراه با شناخت ياران امام زمان 7امام علي
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؛ مردانـي  رجالٌ مؤمنونَ عرفَُوا االلهَ حقَّ معرفِتَه و هم أنصار المهدي في آخرِ الزمان

در  4انـد، و آنـان يـاوران مهـدي      كه خدا را آن چنان كه شايسته است، شناخته

  .)611: 1419؛ صافي گلپايگاني، 229: 57، ج 1403جلسي، م(اند  آخرالزّمان

  :شود مي از شناخت خداوند آغاز7 البته شناخت داراي مراحلي است كه به بيان امام صادق

! ؛ خـدايا ...  للَّهم عرِّفنْي نفَْسك؛ فَإِنَّك إِنْ لَم تُعرِّفنْـي نفَْسـك لَـم أَعـرِف نبَيِـك     ا

چرا كه اگر خـودت را بـه مـن نشناسـاني، رسـولت را      ! شناسانخودت را به من ب

  ). 371: 1كليني، بي تا، ج... (نخواهم شناخت

طور كه در اين دعاي شريف آمده، اين شناخت خداوند است كه راه گشاي معرفـت   همان

 اميرالمـؤمنين . كنـد  مـي  تـر اسـت، بينـا    امام بـوده و چشـم دل را كـه از چشـم بصـر مهـم      

   :فرمايند مي7

تميمـي  (ي دل است كور از ترچشم به يكور؛ ذهَاب البْصرِ خيَرٌ منَ عمىِ البْصيرَةِ

  ).  41: 1407آمدي، 

شوي؛ ولي در نبـود بصـيرت سرنوشـت      انصاري مياللهچرا كه با كوري بصر جابر بن عبدا

  !چنين شخصي از طلحه و زبير بهتر نخواهد بود

  بصيرت عملي. 2

در اطاعت و پيروي از امام  4ناست كه اصحاب حضرت مهدي، بدان مع�بصيرت عملي�

  .خود كوتاهي نمي كنند و مطيع و فرمان بردار مخلص آن  حضرت هستند

   :فرمود 7امام صادق لذا. رساندعمل عبادي و البته با بصيرت، انسان را به مقصد مي

  ؛ ريِقِ لَا يزيِده سرْعةُ السيرِ إلَِّا بعداًلْعاملُ علىَ غيَرِ بصيرَةٍ كَالسائرِ علىَ غيَرِ الطَّا 
همچون كسى است كه از بيراهـه مـى رود    ،كسى كه بدون آگاهى عمل مى كند

كافي، بي تا، ( كه هرچه بر سرعت سير خود بيفزايد، از جاده اصلى دورتر مى شود

  ). 43: 1ج

تـوان   مي اطاعت هستند كهدر اوج بصيرت عملي و  4بر اساس روايات، ياران امام زمان

  :كردن را در دو بعد بررسي آ
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  اطاعت از خداوند. الف

قدم اول بصيرت عملي، اطاعت از دستورات، اوامر و نـواهي خداونـد اسـت كـه اصـحاب      

  : فرمايند باره مي در اين 7امام علي.  در اين زمينه، سرآمد همگان هستند 4حضرت مهدي

؛ آنان به وحدانيت خداونـد، آن چنـان كـه حـق     تَوحيده فَهم الّذينَ وحدوا االلهَ حقَّ

  ). 224: 1376كامل سليمان، (وحدانيت اوست، اعتقاد دارند ؛ 

  : فرمايند در مورد آنان مي 9در حديثي ديگر پيامبر اكرم

؛ آنان در طريـق عبوديـت خداونـد اهـل جـديت و تلاشـند       مجِدونَ في طاعةِ االله

  )207: 36، ج1403مجلسي، (

تأييد و رضايت الاهي از اين اطاعت محض در قرآن مورد اشاره واقع شده اسـت؛ آن جـا   

  : فرمايد مي كه خداوند

يا أيـُّها الذين ءامنُوا، من يرتَد منكُم عن دينـه فَسـوف يـأتي االلهُ بقَِـومٍ يحـبهم و      
جزَّةٍ علي الكافرينَ يلي المؤمنينَ أعلةٍ عونهَ أذبحخَافُونَ يبيِلِ االلهِ و لايونَ في سداه

؛ اي كساني كـه ايمـان   لومة لائم ذلك فضلُ االلهِ يؤتيه من يشاء و االلهُ واسع عليم

 ]رسـاند  به خداونـد زيـاني نمـي   [هر كس از شما از آيين خود باز گردد ! ايد آورده

نيز او را دوسـت دارنـد؛    ها را دوست دارد و آنان آورد كه آن خداوند جمعيتي را مي

ها در راه خدا  آن. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند

ايـن فضـل خداسـت    . گري هراس ندارند كنند و از سرزنش هيچ ملامت جهاد مي

خداونـد وسـيع و    ]فضـل [دهـد و   كه به هر كس بخواهد و شايسته ببينـد، مـي  

  ). 54: مائده(داناست 

  : فرمايند در تفسير اين آيه مي 7ليامام ع

: 1419صافي گلپايگاني، (هستند  4؛ آنان ياوران امام قائم4هم اصحاب القائم

475.(  

  : فرمايند مي 7همچنين امام صادق

محفـوظ   ]در حمايت چنين ياراني آگاه و دلاور[صاحب اين امر، در پرتو اين آيه 

  ). 497: 1، ج1419بحراني، (است 

در پرتو اطاعت از خداوند، هم محبوب خداوند هستند و هم از  4مهدي اصحاب حضرت
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  .سرزنش هيچ سرزنش كننده اي، هراسي به دل راه نمي دهند

  اطاعت محض از امام. ب

كساني هستند كه با دل و جـان و آگـاهي و بصـيرت     4اصحاب و ياران حضرت مهدي

زام، پايبندي و تعهد خود را به ايشان كنند و در عمل، الت مي تمام، از دستورات امام خود پيروي

  . اين طاعت، در طول اطاعت و فرمان برداري از دستورات خداوند است. دهند مي نشان

شد، نبايد شاهد وجود افرادي مانند خوارج اگر به صرف اطاعت خداوند، بصيرت حاصل مي

اي درستي و حقيقي بودن بنابراين، اطاعت از امام گوي. بوديم مي در برابر امامان در طول تاريخ

  .ويژگي اول است

چنين به  7امام صادقدر اطاعت از محبوب خود در كلام  4درخشش ياران امام زمان

  : تصوير كشيده شده است

ِ هـم   ...رجِالٌ كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد لَا يشُوبها شكَ في ذَات اللَّه أَشَد منَ الْحجر
عيلُ أَطْوالقْنََاد مهابيِحِ كَأَنَّ قلُُوبصا كَالْمهديسةِ لنَ الْأَمم َهاشـان   ؛ مرداني كه دلله

در ايمانشان به خدا و وعده ي او ذره اي ترديد ندارنـد و  . آهن است  سان پارهه ب

ايشان در فرمانبرداري از سالار خويش مطيع تر  ...باور آنان از كوه سخت تر است

 ...هـاي روشـنگرند   آنـان بسـان چـراغ   . باشـند  مـي  كنيز نسبت به مولاي خود از

  ).308: 52، ج1403مجلسي، (هاي پر نور است  هايشان بسان مشعله دل

وجود نداشته باشد، هيچ حركتي بـه ثمـر نمـي رسـد؛      4اگر چنين اطاعتي از امام زمان

انقلاب اسلامي نقش بسـزايي  كه در انقلاب اسلامي اطاعت برخي از بزرگان در پيشبرد  چنان

ايشان در مشهد، يكي از علماي بزرگ . بود ;يكي از اين افراد ميرزا جواد آقا تهراني . داشت

كه علاوه بر فقه و اصول استاد عرفان و فلسـفه بودنـد؛ وي از    ;بود و بر خلاف امام خميني

لا و عـدم  همين شخصـيت بـا سـن بـا    . بزرگان مكتب تفكيك و مخالف عرفان و فلسفه بود

به جبهه رفت؛ با اين اعتقـاد كـه    ;توانايي، در مواردي متعدد در لبيك به فرمان امام خميني

اي  رويـه  1اطاعت از امام خميني واجب است؛ با اين كه در مباحـث علمـي بـا امـام خمينـي     
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  .1متفاوت داشت

  : كنند را چنين بيان مي 4در روايتي ويژگي پيروان امام زمان 7امام صادق

لشيعةِ قائمنَا المنتَظريِنَ لظُهورِه في غيَبته و المطعينَ لهَ في ظُهـورِه أوُلَئـك    طوبي
كه  4؛ خوشا به حال شيعيان قائمأوَلياء االلهِ الَّذينَ لاخَوف عليَهِم و لاهم يحزَنُونَ

آنـان  . او در زمان غيبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمـانبردار 

گيـرد و نـه انـدوهگين     ها را فـرا مـي   ها كه نه ترس آن  اولياي خدا هستند؛ همان

  ).39: 2، ج1380شيخ صدوق، (شوند  مي

شبانه هاي  و نالهها  در مناجاتبا عرشيان را  اتصال اين زمينيان راز و حلقه 7امام صادق

  : دانند مي آنان

ملَ لَهونَ اللَّينَامالٌ لَا يِلَـى         رجامـاً عيبيِتُـونَ قـلِ يالنَّح ِويكَـد هِمـلَاتـي صف ِويد
؛ بـزرگ مردانـي كـه    أَطْرَافهِم و يصبِحونَ علىَ خيُولهِم رهبانٌ بِاللَّيلِ ليُوثٌ بِالنَّهار

اي است در نمازشان، همچون زمزمه انبوه  ها زمزمه براي آن. خوابند نمي ها را شب

كننـد در حـالي كـه بـر      كنند، و صـبح مـي   ها را شب زنده داري مي شب. انزنبور

راهبـان شـب هسـتند و شـيران روز      ]و آماده پيكـار [هاي خويش سوارند  مركب

   ). 308: 52، ج1403مجلسي، (

د بي نظير است؛ چون بالاترين مثال براي بهترين در نوع خو ر روايات واقعاًدها  اين تشبيه

اطاعت پذيري برده در مقابل مولاي خويش است و حـال آن   نحوهها  ناطاعت در عرف انسا

 4كه خود بالاترين مرتبه را در عبادت دارند، در وصف ياران امـام زمـان   7كه امام صادق

قطعاً اين نحوه اطاعـت در  . دانند مي اطاعت آنان را حتي از برده در مقابل ارباب خويش بالاتر

  .گي خداوند متعال استپرتو آن اعتقاد  اوليه به يگان

  بصيرت سياسي. 3

، در شناخت مسـائل و موضـوعات سياسـي و گـزينش راه     4اصحاب و ياران امام زمان

                                                 

و بـالعكس،   ;امام خمينـي  مندي ايشان به براي آگاهي از ابعاد الاهي اين شخصيت و علاقه.  1
 .به بحث استاد رحيم پور ازغدي با عنوان تشيع انگليسي، اسلام آمريكايي مراجعه شود
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و هـا   راه خطـا و اشـتباه نمـي رونـد و در فتنـه     . درست، از بصيرت بـالايي برخـوردار هسـتند   

  .شوند نميانحراف سياسي، گرفتار هاي  آشوب

، ترس از قدرت مـداران و دنيـا پرسـتي اسـت كـه      ترين عامل انحراف سياستمداران مهم

  : دانند مي را از اين دو خصلت بري 4ياران امام زمان 7اميرالمؤمنين

ؤلِّيف ّالله بهِوبِلُقُ نَيم، لا يسونَشُتوح ـ نْم  أحد وـرَفْلا ي  ـبِ ونَح  أحـ د  يـ لُخَد  ؛ ميهِف

شان از كسي و قـدرتي وحشـت   اي. كند مي ها الفت برقرار هاي آن داوند بين دلخ

ندارند و نه به خاطر پيوستن فرد يا قدرتي به گروهشان به شادماني و غرور دچـار  

  ).100: 3، ج1411جمعي از نويسندگان، ( �گردند نمي

عامل ديگري كه گريبان بسياري را در طول تاريخ گرفته و موجب انحـراف يـاران اهـل    

 ـ  هـا   بيت حتي خـواص بـوده، فتنـه    : عـاري از آن هسـتند   4اران امـام زمـان  اسـت؛ ولـي ي

  : فرمايند مي 7اميرالمؤمنين

إِبانُ ورود كُلِّ موعود و دنُو منْ طلَْعةِ ما لَا تَعرفُِونَ ألََا و إِنَّ منْ أدَركَها منَّا يسريِ 
ليحلَّ فيها رِبقاً و يعتقَ فيها رقِّـاً   فيها بِسرَاجٍ منيرٍ و يحذوُ فيها علىَ مثَالِ الصالحينَ

   عتَـاب لَـو و أَثَرَه فرُ القَْائصبنِ النَّاسِ لَا يتْرَةٍ عي سعاً فدص بشْعي باً وشَع عدصي و
يـلِ أَبصـارهم و يرْمـى    نَظَرَه ثُم ليَشْحذَنَّ فيها قَوم شَحذَ القْيَنِ النَّصـلَ تجُلَـى بِالتَّنْزِ  
هركس از ! ؛ آگاه باشيد  بِالتَّفْسيرِ في مسامعهِم و يغبْقُونَ كَأْس الْحكْمةِ بعد الصبوح

نهـد و بـر همـان     در آن گام مـي   هاي آينده را دريابد، با چراغي روشن ما كه فتنه

هـا را بگشـايد؛ بردگـان و     هكنـد تـا گـر    سيره و روش پيامبر و امامان رفتـار مـي  

جويـان   گر را پراكنده و حق هاي گمراه و ستم هاي اسير را آزاد سازد؛ جمعيت ملت

شناسند؛ اگـر چـه دريـافتن اثـر و      اثر قدمش را نمي. كند آوري مي پراكنده را جمع

هـا آمـاده    سپس گروهي براي درهـم كوبيـدن فتنـه   . ها تلاش فراوان كنند نشانه

هايشـان بـا قـرآن روشـنايي      خورند؛ ديده شمشيرها صيقل مي گردند و چونان مي

افكند و در صبحگاهان و شـامگاهان   هايشان تفسير قرآن طنين در گوش. گيرد مي

  ).150خطبه: نهج البلاغه(كشند  هاي حكمت سرمي جام

عامل ديگر در جاماندن ياران، عدم آگاهي و بينش به فضاي كشور و نقشه و حيله دشمن 

چنـين   7امام باقراز . داراي بينش سياسي، در سطح بالا هستند 4اران امام زمانبود؛ اما ي
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  : نقل شده است

ء إلَِّا و هـو   و قَد أحَاطُوا بِما بينَ الْخَافقيَنِ، فلَيَس منْ شيَ 4كَأَنِّي بِأَصحابِ القَْائمِ
ء، حتَّى تفَْخَرَ  طَّيرِ، يطلُْب رِضَاهم في كُلِّ شيَمطيع لَهم حتَّى سباع الْأَرضِ و سباع ال

 ؛ گـويي 4اليْـوم رجـلٌ مـنْ أَصـحابِ القَْـائمِ      بي مرَّ: الْأَرض علىَ الْأَرضِ و تقَُولَ

بر آنچه  بين مشرق و مغرب عالم اسـت،   9بينم كه اصحاب قائم آل محمد مي

م نيست، مگر اين كه مطيع و فرمانبردار يـاران  پس هيچ چيز در عال. احاطه دارند

هـا   است؛ حتي درندگان هوا و زمين، همه در پـي كسـب رضـايت آن    4مهدي

-بالد و بـه آن مـي  اي كه قطعه زميني بر قطعه ديگر به خود ميهستند؛ به گونه

ابـن بابويـه،   (بر مـن گـذر كـرد     9امروز يكي از اصحاب قائم آل محمد: گويد

1404 :131.(  

از كوفه عازم مدينه بودند، علما و بزرگان، از جملـه ابـراهيم    7سفري كه امام صادقدر 

عده اي نيز جلوتر از امـام  . كردند مي ادهم و ابن ثوري، آن حضرت را تا بيرون كوفه مشايعت

بايسـتيد  : گويد مي ابراهيم ادهم. بنددها مي بر آنرا ناگاه شيري درنده راه . حركت كرده بودند

گوينـد، آن  رسد و جريان را به او مـي وقتي آن حضرت مي. برسد و واكنش او را ببينيد تا امام

سـپس امـام   . كندگيرد و حيوان را از جلو راه دور ميرود و گوش حيوان را ميجناب پيش مي

طور كـه شايسـته اسـت بنـدگي      اگر مردم خداوند را آن: فرمايد مي كند وروي به جمعيت مي

، 1386خسـروي،  (ست بارهاي سنگين خود را با چنين حيواني حمـل كننـد   كنند؛ خواهند توان

  ).  46: 1ج

زيـادي  هـاي   اين بصيرت هميشه راه گشاي شيعه بوده است و جامعه تشـيع را از تلاطـم  

در عصر ظهور و قبل از انقلاب جهاني نيز اين بصـيرت، راهگشـاي جامعـه    . نجات داده است

   .را از خطرات و انحرافات مصون نگه خواهد داشت 4نمنتظر خواهد بود و ياران امام زما

  بصيرت اجتماعي. 4

بصـيرت  �خواهند در جامعـه منشـأ اقـدامي باشـند و در انـزوا نماننـد، بـه         مي كساني كه

بايد بتوانند حق از باطل را تشخيص دهند و در مقابل شـبهات  ها  اين. احتياج دارند �اجتماعي

اين نكته آگاه باشند كه هميشـه، باطـل، خـود را خـالص و      ها بايستي به اين. كمر، خم نكنند
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بدون نقاب عرضه نمي كند؛ بلكه به طور معمول نقاب حق بر چهره دارد و به گونه اي با حق 

آميزد كه اين دو از هم قابل تشخيص نيستند و چه بسا مـردم را بـه اشـتباه و حيـرت      مي در

  .اندازند مي

 رهـايي از دام دشـمنان  گـام  آنـان  هاي  ناگون و شگرددر اين دوران، با وجود دشمنان گو

بايد بصيرت را در خود تقويت كرد تـا   .است آنانبصيرت و آگاهي در برابر اهداف شوم و پليد 

  .1ابزارهاي دشمن را شناخته و در مقابل آن ايستادگي كنيم

لت و حيرت بصيرت در حركت و موضع گيري اجتماعي، آن گاه بيش تر لازم است كه غف

هاي  اين فضاي غبار آلود و خواب كننده چشم. وارونه شده باشندها  جامعه را فراگرفته و ارزش

  .به صورت آشكار وجود دارد 4خواص و عوام، در زمان ظهور حضرت مهدي

  : كشند مي اميرالمؤمنين در بياني زمان ظهور را چنين به تصوير

.... ُخْرجلىَ  يينِ  عح  كنـد كـه    مـي  وقتي قيـام  4؛ حضرت مهدينَ النَّاسغفَلْةٍَ م

  ). 51: 4، ج1411جمعي از نويسندگان، (غفلت مردم را فراگرفته است 

غفلت از ظهور و غوطه ور بودن در امـور زنـدگي و   : كند البته دو غفلت را روايت بيان مي

  . است كه بصيرت را نشانه گرفته 4غفلت از آمادگي براي ظهور و اطاعت از امام زمان

 7شياطين، بايد با سلاح بصيرت حركت كرد و اين روش اميرالمؤمنين ابتدا در اين حمله

  : فرمايند مي است كه

مـا   لبصـيرتي  ألاََ و إِنَّ الَشَّيطَانَ قَد جمع حزْبه و استجَلَب خيَلهَ و رجلِهَ و إِنَّ معـي 
ُلاَ لب ي ولىَ نفَْسع تسَلب    ـملَـأفُْرِطَنَّ لَه الَلَّـه ـمَاي و َليع لاَ     س ـهحاتضـاً أَنَـا موح

هَونَ إلِيودعلاَ ي و ْنهونَ عردصاش را  ؛ آگـاه باشـيد كـه شـيطان سـواره و پيـاده      ي

همانا در چنين موقعيتي بصيرت و بينش مـن بـا   . فراخوانده و بر شما تاخته است

صورت حق ه ام و لباس باطل را باس باطل بر خود نپوشيدهلبا حق را ب .من است

حوضى را پركنم كه خـود   ،خدا سوگند براى دشمنان دينبه  .اند بر من نپوشانيده

ديگر بيرون نيايـد و هـر كـه     هكشنده آب آن باشم و هر كه در آن حوض پا نهاد

                                                 

  .روز قدس  يپخش مصاحبه با آيت االله جوادي آملي از سيما، در راهپيماي.  1
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  ).10خطبه: نهج البلاغه( سوى آن باز نگردده ديگر ب ،بيرون آمد

  : فرمايند مي 4المؤمنين در وصف ياران حضرت مهديامير

مـقِّ    ...قَوـي الْحف ـهِمذْلَ أَنفُْسوا بمظتَعسي لَمرِ، وبلىَ االلهِ بِالصنُّوا عمي تَّـى إذَا   ؛لَمح
، ودانُـوا لـرَبهِم   علىَ أَسـيافهم  بصائرهم وافَقَ واردِ القَْضَاء انقْطَاع مدةِ البْلاءَ، حملُوا

هِمظاعرِ وشان بر خداوند  به جهت بردباري ...]  7ياران مهدي[ گروه ديگرى؛ بِأَم

انـد، احسـاس    كه نقد جان خويش را در كف اخلاص نهاده نهند و از اين منّت نمي

هـا   تا آن كه به فرمان خدا دوران آزمايش بـه پايـان رسـد و آن    ،كنند بزرگي نمي

و  ها و آگاهى هاى خود را روى شمشيرهايشان حمل مى كردند ا و دركه بصيرت

  ).150خطبه: همان( به فرمان واعظ خويش به پرستش پروردگارشان پرداختند

كنند؛ چرا كه خداوند آنان  مي البته اين ياران بصير، هجمه شياطين را هم به فرصت تبديل

  : را چنين توصيف نموده است

چـون اهـل   ؛ وا إذا مسهم طائف من الشَّيطانِ تَذَكَّروُا فَإذا هم مبصروُنإنَّ الَّذينَ اتَّقَ

تقوا را از شيطان، وسوسه و خيالى به دل فرا رسد، همان دم خدا را به ياد آرنـد و  

و ايـن ويژگـي صـالحين     ؛)201: اعراف( و بينايى پيدا كنند بصيرت همان لحظه

  .است

هاي متنوعي است كه به  اجتماعي در روايات داراي ويژگي آنچه شايان ذكر است بصيرت

  :چند مورد اشاره مي شود

  اتحاد و همدلي. 1.4

ؤلِّيف ّالله بهِوبِلُقُ نَيملا ي ،تُسوونَشُح ـ نْم  أحد وـرَفْلا ي  ـبِ ونَح  أحـ د  يـ لُخَد  ؛ ميهِف

ز كسي و قدرتي وحشت ايشان نه ا. كند مي ها الفت برقرار هاي آن خداوند بين دل

دارند و نه به خاطر پيوستن فرد يا قدرتي به گروهشان به شـادي و غـرور مبـتلا    

  ).554: 4، ج1418حاكم نيشابوري، . (گردند مي

فرماينـد كـه نـزد مـا      مـي  در كلامي ديگر، به بعد جديدي از همـدلي اشـاره   7امام باقر

نباشد؛ زيرا خالي وجه چندان هم عجب اين تالبته شايد . هاي امروزي خيلي عجيب است انسان

كنند، بـراي آنـان نيـز ايـن همـه       مي نيز از اين همدلي از ياران خود سؤال 7وقتي امام باقر
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  :فرمايند حضرت مي. همدلي عجيب است

تَـه لَـا   لةَُ و يأتْي الرَّجلُ إلِىَ كـيسِ أخَيـه فيَأخُْـذُ حاج   مإذَِا قَام القَْائم جاءت الْمزَا ...
قائم  ما قيام كند، دوستى واقعى و صميميت حقيقى پياده مى  هنگامى كه؛  يمنَعه

هر نيازمندى دست مى برد و از جيب برادر ايمانى اش به مقدار نياز بر مـى   .شود

  ). 372: 52، ج1403مجلسي، ( دارد و برادرش او را منع نمى كند

ات فراوان در زمينـه اختلافـات مـردم و دوري    شود كه رواي اين اتحاد زماني آشكار تر مي

  .در آخرالزمان را بنگريمها  قلب

  ها بيداري در برابر شبهه. 2.4

آن جا كه سوابق درخشان . ، بيداري در برابر شبهات استديگر از بصيرت اجتماعيويژگي 

  : دفرماي مي 7امام صادق. هم گاهي فايده نكرده و انحراف افراد سرشناسي را رقم زده است

؛ آن كه به زمان خويش آگاه است، شبهات بـر   الْعالم بِزَمانه لَاتَهجم عليَه اللَّوابسِ

  ).104: 1، ج1410حكيمي، (او هجمه نخواهد كرد 

   :فرمايند مي 4در وصف ياران امام زمان 7امام سجاد

إِمامته و الْمنتَْظريِنَ لظُهورِه أفَْضَلُ منْ أهَلِ يا أَبا خَالد إِنَّ أهَلَ زمانِ غيَبته القَْائلينَ بِ
كُلِّ زمانٍ لأَنَّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ أَعطَـاهم مـنَ الْعقُـولِ و الْأفَْهـامِ و الْمعرفَِـةِ مـا       

هـم فـي ذلَـك الزَّمـانِ بِمنْزلَِـةِ      صارت بهِ الْغيَبـةُ عنْـدهم بِمنْزلَِـةِ الْمشَـاهدةِ و جعلَ    
الْمجاهدينَ بينَ يدي رسولِ اللَّه ص بِالسيف أوُلَئك الْمخلَْصونَ حقّاً و شيعتنَُا صدقاً 

مردماني كـه در روزگـار     !اي ابوخالد ؛و الدعاةُ إلِىَ دينِ اللَّه عزَّ و جلَّ سرّاً و جهرا

هـا برترنـد؛ زيـرا     برند و معتقد و منتظرند، از مردمان همه زمـان  يبت به سر ميغ

بـراي   4خداوند متعال به آنان خرد و فهم و معرفتي داده كه غيبت امـام زمـان  

خدا اين مردم را مانند سربازان پيكارگر صدر اسـلام قـرار   . آنان مانند حضور است

زدنـد و پيكـار    شمشـير مـي   9داده است؛ همانند كساني كـه در ركـاب پيـامبر   

آناننـد كـه در نهـان و    . پيشگان حقيقي و شيعيان واقعـي  آنانند اخلاص. كردند مي

  ). 320: 1، ج1380شيخ صدوق، (كنند  عيان مردم را به دين خدا دعوت مي

اي با اين افراد، از امتيازات خاصي برخوردار است  دهد كه چنين جامعه مي اين مطلب نشان

  : فرمايد مي ر مورد آناند 7كه حضرت علي
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؛ آنان در شايسـتگي و امتيـازات بـر اوج    ونرُالآخ مهِكرِدلا يو ونَالأولُ مهقُبِسي ملَ

هاي گذشته كسي از آنان پيشـي گرفتـه اسـت و نـه از      نه از نسل. رفيعي هستند

  ).554: 4، ج1418حاكم نيشابوري، . (رسد مي آيندگان كسي به مقام والاي آنان

كه مصداق بارز آن ياران  در وصف انسان بصير در جامعه 7ر كلامي ديگر اميرالمؤمنيند

  :فرمايند ميباشند را چنين توصيف  مي 4خاص حضرت مهدي

نَظَرَ فَاب فتَفََكَّرَ و عمنْ سصيرُ مْا البنَّمـحاً    اداً واضـدج َـلكس رِ، ثُـمببِالْع انتْفََعرَ و؛ ص

كسى است كه بشـنود و خـوب بينديشـد و بنگـرد و ببينـد و از       يرتبص انسان با

  ).153خطبه: نهج البلاغه( تجارب دنيا بهره گيرد، سپس در راه روشن حركت كند

اين بينايي ژرف و عميق موهبتي الاهي است براي ياراني كه تا آخرين لحظه در كنار امام 

را چنـين  ايشان  7كه امام صادق 7حضرت ابالفضل العباسهمانند مانند؛  مي خويش باقي

   : كنند وصف مي

ابي مخنـف،  ( نافذ داشت بصيرت عموى ما، عباس؛ ةيرصالب ذَباس نافنا العمع كانَ

  ). 176: تا بي

جهاني كه خداوند آفريده، مغلوب اين نگاه تيز بين و عمق نگر است؛ و البته اگر اين نگاه  

 ـ. بلعد مي مرعوبانه باشد، دنيا او را راي رسـيدن بـه درك صـحيح از كلمـات در گونـه مـولا       ب

  :  گيريم كه فرمودمدد مي 7علي

به دنيا  ]بصيرت با چشم[كسى كه ؛  أَبصرَ بِها بصرتَهْ و منْ أَبصرَ إلِيَها أَعمتهْ  و منْ

و آن كـس   ]بخشد ميو او را آگاهى [نگريست، دنيا حقيقت را به وى مى نماياند 

: نهج البلاغه( مى نمايد ]دل[او را كور  ]چشم به دنيا دوخت[دنيا نگريست  كه در

  ).83خطبه

بنابراين كسي كه ويژگي بصيرت در ابعاد مختلـف را بـه همـراه دارد از بيـداري جـامع و      

  .ها در كنار امام زمان خود خواهد بود كاملي برخوردار بوده و در همة پستي بلندي

  زيستي  ساده. 3.4

دوران ظهـور   ساده زيستي آنان است كه در جامعه پيشرفته 4يگر ياران مهديويژگي د

   :فرمايد مي در اين زمينه 7امام صادق. راستين استهاي  انسان نشانه
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      ـرَ قَـدالطَّي ـهِموسءلَـى رالْكُوفةَِ كَـأَنَّ ع فَي نجف ِابهحأَص مِ وكَأَنِّي أَنْظُرُ إلِىَ القَْائ
زوادهم و خلَقَُت ثيابهم قَد أَثَّرَ السجود بجِبِاههِم ليُوثٌ بِالنَّهارِ رهبـانٌ بِاللَّيـلِ   فنَيت أَ

لَّـا  كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد يعطىَ الرَّجلُ منْهم قُوةَ أَربعينَ رجلًا لَا يقتُْلُ أحَداً منْهم إِ
كتَابهِ الْعزيِزِ بقَِوله إِنَّ في ذلك   أوَ منَافقٌ و قَد وصفَهم اللَّه تَعالىَ بِالتَّوسمِ فيكَافرٌ 

 ]كوفـه [گويا كه قائم و يـاران او را مـى بيـنم كـه در نجـف      ؛  لĤَيات للْمتَوسمين

هـا كاسـتى    آن توشـه هـاى  . ها پرواز مى كننـد  اجتماع كرده و پرندگانى برسر آن

هـا نقـش بسـته     ها كهنه شده و نشان سجده بر پيشانى آن جامه هاى آن ه؛گرفت

محكم [هايشان مانند پاره هاى آهن  دل .اند ها شيران روز و زاهدان شب آن. است

هـيچ يـك از   . ها توان چهل مـرد را دارا هسـتند   است و هر كدام از آن ]و استوار

خداوند تعالى در كتاب عزيـز   .كافر يا منافقمگر به دست  ،ها كشته نمى شود آن

آن جـا كـه مـى     ؛ها با عنوان اهل بصيرت و تيزبينى يـاد كـرده اسـت    خود از آن

مجلسـي،  ( براى اهل بصـيرت نشـانه هـايى نهفتـه اسـت      ]عذاب[در اين :فرمايد

  ).386: 52، ج1403

شند هيچگاه از افرادي در پي امام خود بوده و در تلااگر اهميت اين بخش در آن است كه 

هاي مهم  رنگ با ايشان باشند و يكي از ويژگي هاي متعدد هم او فاصله نگيرند بايد در ويژگي

باز و دنياپرست با  زيستي بوده كه در پرتو آن شياطين هوس ساده :بيت انبياي الاهي و اهل

. يجاد كننـد عرضه زيبايي هاي حرام دنيا نتوانستند كوچكترين انحرافي در مسير الاهي آنان ا

در پرتو اين ويژگي از اين انحراف كـه اهـل دنيـا در آن     4در نتيجه ياران خاص امام زمان

  .ورند، مصون هستند غوطه

  صبر و شكيبايي. 4.4

صبور بودن آنان است كه اين هـم از بصـيرت آنـان     4ويژگي زيباي ديگر ياران مهدي

چنين  9ن نيكوي رسول اهللاز زبا 7اين منش زيبا را حضرت صادق. سرچشمه گرفته است

   : كنند مي نقل

 ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي نْكُمينَ مسرُ خَمَأج َله منْهم داحلُ الْوالرَّج كُمدعنْ بم مي قَوْأتيس
 ـ م لَـو تَحملُـوا لمـا    نَحنُ كنَُّا معك ببِدرٍ و أحُد و حنيَنٍ و نَزَلَ فينَا القُْرآْنُ فقََالَ إِنَّكُ

مَرهببِروُا صتَص لُوا لَممبعد از شما قومى خواهند آمـد كـه پـاداش هـر يـك از      ؛ ح

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

س
رر

ب
 ي

حل
ت

لي
 ي

وا
ر

ي
ي

 
ر 

ص
عن

»
ص

ب
ي

ت
ر

« 
يدر

ن
را

ا
 

ن
ما

 ز
م

ما
ا

4  

87 

مگر نه اين است كه ! يارسول اللّه: گفتند .ها برابر پاداش پنجاه تن از شماست آن

ما در حضور شما در جنگ بدر و احُد و حنين شركت جستيم و قرآن در ميـان مـا   

 ،ها روى خواهد داد، بر شما روى مـى داد  اگر آنچه بر آن: فرمود !ازل شده است؟ن

شـيخ  ( �ها صبر و شكيبايى را پيشه خود سـازيد  توانستيد چون آن شما هرگز نمى

  .)130: 52، ج1403؛ مجلسي، 456: 1387طوسي، 

  نتيجه گيري 

در پرتـو آن، بـه   ، گذر از بصـر اسـت تـا    �بصيرت�صورت گرفته، هاي  با توجه به بررسي

رسيده و  در پرتو آن نسبت به ولي خداوند  داراي شناخت، معرفت درسـت و عميـق    تبصير

شود و بصيرت قوه قلبي است كه به نور قدس روشن گرديده و صاحب آن حقـايق و بـواطن   

ت بصير�: و ابعاد گوناگوني دارد كه عبارتند ازها  مولفه �بصيرت�. را درمي يابدها  وقايع و فتنه

در پرتو اعتقاد و ايمان كامل به خداوند ايمان كامل به امام  4كه ياران امام زمان �اعتقادي

  . خويش دارند

كه بر اساس روايـات يـاران حضـرت در اوج بصـيرت عملـي و اطاعـت        �بصيرت عملي�

  . محض از ولي خداوند هستند

چنـان   كه ياران حضرت در شـناخت مسـائل و موضـوعات سياسـي از     �بصيرت سياسي�

  . سياسي به خطا نخواهند رفتهاي  و آشوبها  گاه در فتنه بصيرتي برخوردارند كه هيچ

كه در پرتو آن، در رفتـار و سـلوك اجتمـاعي و برخـورد بـا مسـائل         �بصيرت اجتماعي�

  .باشند مي روزگار خويشهاي  اجتماعي سرآمد انسان

عث پيروزي حركت جهاني حضرت در نتيجه اين ياران كه در كمال انسانيت قرار دارند، با

آنان ملحق خواهند  هعالم در دوره رجعت بهاي  خواهند شد و به همين دليل است كه بهترين

البته اين نكته قابل ذكر است كه بصيرت داراي مراتب است كـه بـالاترين آن بـه ائمـه     . شد

يـد كـه   البته اين پژوهش در پي بيان اصل موضوع بوده بـدان ام . متعلق است :معصومين

به عنوان فتح بابي  4براي نوشتن مقالاتي چند در خصوص ابعاد شخصيتي ياران امام زمان

  .قلمداد گردد
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 .، بيروت، اعلمياثباة الهداة بالنصوص و المعجزات). ق1425(حرعاملي، محمد .9

 . تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلاميالحياة، ).  ق1410(حكيمي، محمد رضا،محمد و علي .10
 .، تهران، اسلاميهپند تاريخ از سقيفه تا نينوا). 1386(خسروي، موسي .11
 .7قم، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين نهم،نهج الحياة،  ).بي تا(دشتي، محمد .12
 .قم، نشر رشيدره توشه راهيان نور، ). ق1431(دفتر تبليغات .13
 .بي جا، انتشارات شريف رضيرشاد القلوب، ا). ق1412(ديلمي، حسن .14
 .، تهران، آفاقيوم الخلاص). 1376(سليمان، كامل .15
  . 4موعود، قم، بنياد فرهنگي مهدي درسنامه مهدويت). 1385(سليميان، خدامراد .16
 . 7محمد دشتي، قم، انتشارات اميرالمؤمنين: ، ترجمهنهج البلاغه). 1386(سيدرضي .17
 .، تهران، دانشگاه تهرانشرح منازل السائرين). 1383(شيخ الاسلامي، علي .18

 .السيدة المعصومةقم، منتخب الاثر، ). ق1419(صافي گلپايگاني، لطف االله .19
منصـور پهلـوان،   : ، تصحيحلدين و تمام النعمهكمال ا ).1380(صدوق، ابوجعفر محمد بن علي .20

 . علي اكبر غفاري، قم، دار الحديث: تحقيق
 . ، قم، بوستان كتاب4اي از دولت موعود نشانه). 1386(طبسي، نجم الدين .21
محمـد بـاقر موسـوي همـداني، قـم، دفتـر       : متـرجم الميـزان،  ). 1374(طباطبايي، محمدحسين .22

 .انتشارات اسلامي
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مجتبي عزيزي، قم، مسـجد  : ، ترجمه و تحقيقالغيبة). 1387(د بن حسنطوسي، ابوجعفر محم .23
  . مقدس جمكران

 .المطبعة العلميةتهران، تفسير عياشي، ). 1380(عياشي، محمد بن مسعود .24
 .4قم، بنياد فرهنگي مهدي موعود تعليم و تربيت در عصر ظهور، ).1389(كارگر، رحيم .25
  . سيدجواد مصطفوي، تهران،  اسلامي: مترجم، اصول كافي). تا بي(كليني، محمد بن يعقوب .26
سيدهاشـم رسـول محلاتـي، تهـران،     : ، متـرجم روضـه كـافي  ). تا بي(كليني، محمد بن يعقوب .27

 .اسلامي
 .نفس المهموم، قم، اسوه: ترجمهدر كربلا چه گذشت؟ ). 1373(اي، محمدباقر كمره .28
قم، مؤسسـة  ، 4لمهديمعجم احاديث الامام ا). ق1411(كوراني، علي و جمعي از نويسندگان .29

 .المعارف الاسلامية
 . تهران، انتشارات حكمت دايرة المعارف تشيع،). 1390(مؤسسه انتشارات حكمت .30
  .، بيروت، دار احياء التراث العربيبحار الانوار). ق1403(مجلسي، محمدباقر .31
 .، قم، انتشارات صدراحماسه حسيني). 1368(مطهري، مرتضي .32
 .تهران، انتشارات اميركبيررسي معين،فرهنگ فا). بي تا(معين، محمد .33
، بيـروت، دارالمفيـد للطباعـه و    :، تحقيق مؤسسـه آل البيـت  الأرشاد ).ق1414(مفيد، محمد .34

  .النشر و التوزيع
 . ، جمعي از نويسندگان، قم، دارالكتب الاسلاميهتفسير نمونه). 1380(مكارم شيرازي، ناصر .35
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bمام دراسة تحليلية روائية لمسألة البصيرة عند أصحاب الإ

  c 4صاحب العصر والزمان

محسن رحيمي الجعفري 
١
رحيم كاركر  

٢
   

لايخفى على أحد إن واحدة من البحوث المهمة والتي تناولتها فـي الأونـة الأخيـرة الأوسـاط     
السياسية الإجتماعية للبلاد واعتبرتها واحدة من المعطيات العقدية التي تحفز دوماً على الإستنهاض 

ومعنـى  » البصـيرة «ي لها جذور عميقة وضاربة في رؤيتنا الدينية هي مسألة والحركة والثبات والت
  . البصيرة هي المعرفة الصحيحة والعميقة والواعية التي يمكن ان يكون لها ابعاداً ومقومات متعددة

ومن الطبيعي بمكان القول بإن الخصـائص والصـفات التـي يحملهـا أصـحاب وأنصـار الإمـام        
يمكن ان تبحث كل على حده ولكننا هنـا فـي مقـام    ) رواحنا لمقدمه الفداءا(صاحب العصر والزمان 

ومن ثم استقرار حكومته ودولتـه الكريمـة وحاكميتهـا علـى جميـع اصـقاع        4بيان حركة الإمام
المعمورة ولاشك فإن تحقق ذلك يرتبط بشكل اساسي إضافة الى القيادة الإلهيـة التـي تجسـدت    

التي يكون عليها اولئك الثلة المؤمنـة والصـالحة مـن أنصـار     بالصفات والخصوصيات  7بالإمام
  . واعوانه وبالتالي يحصل ذلك التوفيق العظيم والنصرة الإلهية 7الإمام

ولانجافي الحقيقة إذا قلنا ان أهم خصلة وصفة يتحلى بها أنصاره هـي البصـيرة ونظـراً الـى إن     
تتجلـى فـي تطبيـق وتحقـق     ) عليهم السلام(يت عملية فلسفة بعثة الأنبياء الربانيين وخلافة أهل الب

الحكومة الإلهية العالمية ولكن نتيجة عدم وجود البصيرة الواقعية لدى الأصحاب فإنهم لم يتمكنـوا  
  . من إنزال ذلك على أرض الواقع وخابت مساعيهم بالفشل

والإجتمـاعي   وتتناول هذه المقالة عنصر البصيرة وذلك في الأبعاد المختلفة سواء البعد العقدي
وذلـك مـن خـلال     4والسياسي والعملي في خصوص أنصار وأعوان مولانا الحجة بـن الحسـن  

الإعتماد على الأسلوب التوصيفي التحليلي والرجوع الى الآيات والروايـات القرآنيـة الـواردة عـن     
  ).صلوات االله عليهم(أهل بيت العصمة والطهارة 
لعقائدية، البصيرة العملية، البصيرة السياسية، البصـيرة  البصيرة، البصيرة ا: المصطلحات المحورية

  . الإجتماعية
                                                 

   .لمهدوية التخصصي طالب في المرحلة الثالثة في مركز ا١
 . عضو في الهيئة العلمية في مركز ومعهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية ٢
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